
مقدمه

رمان های وحشــت از محبوب ترین کتاب های داستانی هستند و نوجوانان عاقه زیادی به خواندن آثار منتشرشده 

در ژانر ترس و وحشــت دارند. گواهِ این ادعا میزان فروش بســیار بالای کتاب های پرشــمار این ژانر چه در ایران و چه 

جهان اســت. نویسندگان این ژانر نظیر استیون کینگ، کایو بارکر، استفنی میر، آر. آل. استاین و دارِن شان همواره 

جزو پرفروش ترین نویســندگان جهان به شــمار می روند. به عنوان مثال در سال 2008 بیش از چهارصد میلیون نسخه 

از کتاب های آر.ال. اســتاین در سراســر جهان به فروش رفت و این نویسنده در اکثر فهرست های نویسندگان پرفروش 

 حضور داشــت. این نویسنده کتاب های ترسناک نوجوانان پیش از آن نیز در دهه 1990، سه سال پیاپی از سوی نشریه

کارکردهای روان شناختی داستان های ژانر وحشت 
در مخاطبان رمان نوجوان

مصطفی علیزاده)1*( و حسین صابری ورزنه2

پژوهشگر و دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی. 1

استادیار دانشگاه تهران. پردیس فارابی. 2

چکیده 
در سراســر جهان و از جمله در ایران داستان های ژانر وحشت همواره جزو پرفروش ترین کتاب های حوزۀ 

ادبیات کودک و نوجوان بوده و با اقبال بسیار زیاد مخاطبان نوجوان مواجه هستند. منتقدان و نظریه پردازان 

در مواجهه با این مســأله به دو گروه تقسیم شده اند؛ به عقیده گروهی از منتقدان داستان های ترسناک 

آثــار نامطلوبی برای مخاطبان ادبیات کودک و نوجوان دارند و در مقابل منتقدان و صاحب نظرانی نیز بر 

این باورند که اقبال به این آثار در میان نوجوانان مرتبط با ویژگی های دورۀ نوجوانی است. بررسی نسبت 

میان ژانر وحشــت و نوجوانی دلایل جذابیت داســتان های وحشت نزد نوجوانان و همچنین کارکردهای 

داســتان های این گونه ادبی در مخاطبان نوجوان موضوع این پژوهش قرارگرفته است. دریافته ایم که نه 

تنها ارتباط وثیقی بین آثار ادبی ترسناک و نیازهای دوره نوجوانی وجود دارد، بلکه اساساً این داستان ها 

کارکردهای روان شــناختی قابل توجهی در مخاطبان نوجــوان خود دارند. این تحقیق به روش توصیفی-

تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای انجام شده است.

واژه های کلیدی: ژانر وحشت، رمان نوجوان، دوره نوجوانی، روان شناسی رشد، داستان، گوتیک.
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»USA Today« به عنوان پرفروش ترین نویسندۀ آمریکا معرفی شد. )مک فرسون، 2008( در بازار کتاب نوجوان ایران نیز 

براساس قرائن و آمار موجود تقاضای بسیار زیادی از سوی نوجوانان برای این گونه کتاب ها وجود دارد و غالباً رمان های 

این ژانر با ترجمه های متعدد و از سوی ناشران مختلف با تیراژ و تعداد چاپ بالا منتشر می شوند.

برخی از منتقدان و نظریه پردازان حوزه ادبیات کودک و نوجوان نگارش و انتشار این گونه آثار را برای مخاطبان این 

حوزه نامناســب و حتی زیان بار می دانند و گروهی دیگر با استناد به آراء روان شناسان و نظریه های روان شناسی بر این 

باورند که این آثار می تواند فایده مندی قابل توجهی برای مخاطبان نوجوان داشته باشد.

تاکنون تاش های بســیار اندک و پراکنده ای در ایران به منظور بررسی نسبت میان ژانر وحشت و ادبیات کودک و 

نوجوان انجام شده که غالباً در حوزۀ مطبوعات بوده است. در شماره اول از سال چهاردهم »پژوهشنامه ادبیات کودک 

و نوجوان« مقالات و گفتگوهایی ذیل پروندۀ ادبیات وحشــت منتشر گردیده است؛ از جمله مقالۀ »ادبیات وحشت به 

مثابه ژانر و رابطه آن با ادبیات کودک و نوجوان« نوشتۀ رضا نجفی که ضمن تشریح تاریخچه و ریشه های ادبیات وحشت 

 به نکاتی دربارۀ رابطۀ پارادوکســیکال ادبیات وحشــت و ادبیات کودک اشــاره کرده است. نسرین وکیلی نیز در مقالۀ

»آیا داستان های ترسناک واقعاً ترسناک هستند؟« اشاره ای بسیار مختصر و موجز به ورود داستان های وحشت به حوزۀ 

ادبیات کودک و نوجوان و نحوۀ مواجهه کارشناسان این حوزه با آن داشته و به صورت گذرا به طرح برخی از دلایل گرایش 

کودکان و نوجوانان به داستان های ترسناک و فایده مند یا مضر بودن این داستان ها پرداخته است. در مقالۀ »وحشت 

به مانند کالا« نوشتۀ کیمبرلی رینلدز با ترجمۀ مسعود ملک یاری نیز اشاراتی موجز به کارکردهای ادبیات وحشت شده 

است. محسن هجری در مقالۀ »لذت از هراس« به زیبایی شناسی ادبیات وحشت پرداخته و جذابیت های این ژانر را از 

منظر فلسفی و اسطوره ای بررسی نموده است. در مقالۀ »شهربازی وحشت« نوشته رابرت هود نیز در خصوص جایگاه 

ادبیات وحشت در کتاب های کودک و نوجوان نکاتی ارائه شده است. در کتاب »فلسفه ترس« نوشته لارس اسوندسون 

نیز به مباحثی همچون ماهیت ترس و فرهنگ ترس و جذابیت های ترس اشاره شده است، اما کتاب یا پژوهش مستقلی 

که اختصاصاً به بررسی جایگاه داستان های وحشت در ادبیات کودک و نوجوان و نیز کارکردهای روان شناختی این گونه 

داستان ها در مخاطبان نوجوان پرداخته باشد، انجام نشده است.

در این مقاله بر آن هســتیم تا با بررســی ماهیت ژانر وحشــت و چگونگی اقبال مخاطبان نوجوان به آثار این گونه 

داستان ها به این پرسش ها پاسخ دهیم که: اولًا چه نسبتی میان ژانر وحشت و ادبیات کودک و نوجوان وجود داشته و 

جایگاه این ژانر نزد مخاطبان نوجوان چگونه است؟ و دیگر آنکه کارکردهای روان شناختی داستان های ژانر وحشت در 

مخاطبان نوجوان چیست؟ 

در پاسخ به این پرسش ها دو فرضیه مدنظر است:

اولا:ً به نظر می رســد که کتابهای ژانر وحشــت در میــان مخاطبان نوجوان طرفداران زیــادی دارد و گرایش به 

داستان های ژانر وحشت با توجه به ارتباط وثیقی که با مسائل روان شناختی دارند، برخاسته از ویژگی های روانی دورۀ 

نوجوانی است.

دوم: داستان های این گونه ادبی در تطابق با ویژگی های روانی دورۀ نوجوانی می تواند در صورت برخورداری از ادبیت 

و محتوا و مضمون مناسب کارکردهای روان شناختی و رشدی برای مخاطبان نوجوان خود داشته باشند.
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تعریف ژانر وحشت
»ژانر« واژه ای فرانســوی از ریشــه واژۀ لاتینیِ genus به معنای »نوع« یا »گونه« است و در اساس اشاره به سنخ 

)type(های ادبی دارد. )دوبرو، 1389: 9( به نظر می رســد که برای این اصطاح تعریف دقیق و مشترکی وجود ندارد. 

آن چنان کــه ماریــا نیکولایوا1 می گوید:»در میان محققان اصولًا هیچ توافقی در خصوص تعریف و چیســتی ژانر وجود 

ندارد«، اما به صورت کلی می شود گفت:»به وسیله ژانرها متن های ادبی را براساس اصول معینی دسته بندی می کنیم.« 

)نیکولایوا، 2005: 49(

تعاریف متعدد و متفاوتی برای ژانر وحشت ارائه شده است؛ نویسندگان و منتقدان بسیاری تاش کرده اند تا تعریفی 

جامع ارائه کنند که بتواند ژانر وحشت را از ژانرهای مشابه و نزدیک به آن یعنی فانتزی، علمی-تخیلی و تریلر متمایز و 

جدا نماید. »بااین حال آن ها همیشــه با مشکاتی مواجه شده اند؛ نظیر اینکه مشخصه هایی که به یک ژانر ارجاع داده 

می شود، در ژانر یا ژانرهای دیگر هم می تواند دیده شود.« )پروهاشکُوا، 2002: 132(

بخش عمده ای از تعاریف می کوشــند که »بر جنبۀ زیبایی شــناختی و نیز احساساتی که در خواننده برمی انگیزند 

)احساساتی نظیر ترس، وحشت، اضطراب و ...( تمرکز کنند. بر این اساس وحشت به عنوان ژانری از ادبیات عامه پسند 

که متمرکز بر تحریک احساسات بیم، ترس و تنش است، تعریف می شود.« )همان( در فرهنگ اصطاحات ادبی و نظریه 

ادبی کادن »داســتان وحشت« چنین توصیف شــده است:»یک روایت داستانی )معمولًا منثور( با طول های متفاوت 

که باعث ترساندن و حتی وحشت زده کردن خواننده می شود و یا شاید موجب برانگیختن حس نفرت و انزجار شود.« 

)کادن، 1998: 388(

کاترینا بنتیناکی2 نیز با تاش جهت ارائۀ تعریفی ســاده برای ژانر وحشــت هدف آن را تولید »ترس و انزجار« در 

واکنش به یک موجود تهدیدگر فراطبیعی یا غیرعادی-نظیر یک هیولا، بیمار روانی، زامبی یا موجودی غریب-می داند. 

)بنتیناکی، 2012: 383( و نوئل کرول3 نظریه پرداز و نویسندۀ کتاب فلسفه وحشت نیز ژانر وحشت را براساس احساسی 

که در مخاطب ایجاد می کنند، تعریف می کند و می گوید:»آثار وحشــت آثاری هستند که طراحی و خلق شده اند تا در 

مخاطب وحشت هنری به وجود آورند.« )کرول، 1990: 52( 

چنین تعریفی از ادبیات وحشــت مورد قبول بســیاری از منتقدان در سراســر جهان اســت و در ایران نیز جمال 

میرصادقی، داستان نویس و مدرس داستان نویسی، تعریفی بر همین اساس از ژانر وحشت ارائه می کند:»ادبیات وحشت 

یا داســتان هراس انگیز روایت داســتانی است که خواننده را تکان داده و در او احساس ترس، تنفر یا انزجار برانگیزاند. 

این نوع داستان ها می توانند داستان کوتاه یا رمان حجیمی باشند و موضوعات متنوعی چون قتل، خودکشی، شکنجه، 

ارواح، انســان های خون آشام، بختک، جن گیری، جادوگری و ... را شامل شود.« )ایسنا، 1383( بنابراین روایت های 

وحشت انگیز »نوشته شده اند تا خواننده را بترسانند و احساساتی از اضطراب های پنهان گرفته تا وحشت های دلهره آور 

را برانگیزانند.« )هود، 1390: 57( 

1. Maria Nikolajeva
2. Katerina Bantinaki
3. Noel Carroll
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داســتان های وحشت را گاه داســتان گوتیک1 نیز می نامند. درواقع پیدایش ادبیات وحشت را نتیجه شکل گیری 

ســنت ادبیات گوتیک در قرن هجدهم می دانند. در ســال 1764 هوراس والپول2 رمان »قصر اوترانتو«3 را نوشت و به 

چاپ رساند که آن را نقطه آغاز ادبیات گوتیک می دانند. این اثر رمانی پر از رمز و راز با مضامینی همچون شبح، قتل و 

جنایت و ... بود که در قرون وسطی رخ می داد. در چاپ دوم این رمان والپول عنوان فرعی »یک داستان گوتیک« را 

بدان افزود. از آن  پس بود که اصطاح رمان گوتیک رایج و به داستان هایی نظیر »قصر اوترانتو« اطاق شد که در آن ها 

نشانه هایی از نیروهای ماورایی، روح، شبح و پدیده های رعب انگیز و هراس آور دیده می شد. )نجفی، 1390: 27( درواقع 

از آن  رو که قواعد و قراردادهای سبکی و مضمونی ژانر وحشت وامدار رمان گوتیک است )جیمز، 2009: 116(، می توان 

گفت که ادبیات گوتیک نیای آثار وحشت مدرن محسوب می شود. 

استقبال نوجوانان از داستان های ترسناک 
در جوامع غربی و به طور خاص در آمریکا از اوایل قرن بیستم نوجوانان به خیل طرفداران ادبیات وحشت پیوستند. 

ایــن موضوع با مخالفت پدر و مادرها و اولیای تربیتــی و در آمریکا با مخالفت کتابدارها که نقش مؤثری در راهنمایی 

مراجعان برای انتخاب کتاب دارند، روبه رو شد )وکیلی، 1390: 39(، اما طی صد سال گذشته و به  تدریج این کتاب ها 

از حالت تابو درآمده و این اواخر به خصوص از اوایل قرن بیست  و یک جوایز معتبر ادبی نصیبش شده است. )همان(

رینلدز اظهار می دارد که »دست کم از دهه 1950 و با رواج کمیک های وحشت آمریکایی بسیاری از نوجوانان دختر 

و پســر فعالانه چه روی پردۀ سینما و چه در کتاب فروشــی ها به دنبال روایت هایی بودند که در درجۀ اول رخدادهایی 

وحشتناک، خشونت آمیز و فراطبیعی در خود داشته باشند.« )رینلدز، 1390: 36( 

با اســتناد به نظر رینلدز می توان گفت که از دهۀ هفتاد میادی کتاب هایی با وعده ترســاندن خواننده راهی بازار 

شده اند و »این آثار به طرز چشمگیری صنعت نشر کودک و نوجوان را قبضه کرده، بخت و اقبالی برای نویسندگان خاص 

خود به همراه آورده و سود سرشاری به جیب ناشران ریخته اند.« )همان: 33( با روی آوردن نوجوانان به داستان های 

ترسناک ناشران دست  به  کار شده و کتاب های وحشت را با عناوین و طرح جلدهای رنگارنگ و جذاب و برای گروه های 

سنی مختلف تولید می کنند. محبوبیت این ژانر آن چنان است که بخش بزرگی از بازار کتاب نوجوانان را گرفته است.

نیکولایوا نیز این دسته از داستان ها را به عنوان یکی از محبوب ترین انواع ادبیات داستانی نزد نوجوانان برمی شمارد 

و می گوید: »ماجراجویی احتمالًا محبوب ترین فرم داستان های فرموله )قاعده مند و چارچوبی( کودک و نوجوان است 

که ژانرها و زیر ژانرهایی نظیر معمایی، وحشت، در جستجوی گنج، دزدان دریایی و ... را شامل می شود.« )نیکولایوا، 

2005: 56( وی در تعریف داســتان های فرموله آن ها را داســتان هایی کنش محــور، تکراری و قابل پیش بینی توصیف 

می کند. )همان(

در بازار کتاب ایران نیز با مراجعه به بخش کتاب کودک و نوجوان کتاب فروشــی ها به روشــنی دیده می شــود که 

قفسه بزرگی اختصاص به آثار ادبیات وحشت دارد. گزارش هایی که دربارۀ کتاب های پرفروش کتاب فروشی های بزرگ در 

1. Gothic
2. Horace Walpole
3. The Castle of Otranto
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ســایت ها و روزنامه ها منتشر می شود نیز تایید می کند که در فهرست کتاب های پرفروش در حوزۀ »رمان نوجوان« آثار 

ترسناک غالباً حضور دارند. درواقع ناشران ایرانی نیز همچون همکاران خود در آمریکا و اروپا اقدام به انتشار کتاب های 

وحشت با عناوین جذاب و در انواع رنگارنگ کرده اند، اما با این تفاوت که اکثر کتاب های وحشت که در بازار کتاب ایران 

موجود است، نه تألیف نویسندگان ایرانی که ترجمۀ آثار نویسندگان غربی نظیر آر.ال. استاین، دارن شان، تری دیری، 

استفانی میر هستند.

به عنوان مثال انتشارات ویدا به عنوان یکی از پرکارترین ناشران این حوزه تاکنون مجموعه هایی پرشمار از آثار وحشت 

را ترجمه و روانه بازار کرده اســت. در کارنامۀ این نشــر می توان به ترجمه و انتشــار چندین مجموعه از آر.ال.استاین 

 اشــاره کرد: مجموعه سی  و دو جلدی »دایرۀ وحشت«، مجموعه سی جلدی »سایۀ وحشت«، مجموعه پانزده جلدی

»تالار وحشت«، مجموعه ده جلدی »خیابان هراس«، مجموعه هفت جلدی »زمان وحشت« و مجموعه سه جلدی 

دنیای اسلپی که همگی اثر آر.ال.استاین نویسنده آمریکایی ادبیات وحشت هستند. هرکدام از کتاب های این مجموعه ها 

به  دفعات تجدید چاپ شده اند و غالباً نوبت های چاپ دورقمی پیدا کرده اند. انتشارات پیدایش نیز که یکی از فعال ترین 

ناشران در حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان به شمار می رود، مجموعه بیست جلدی »ترس و لرز«، مجموعه نوزده جلدی 

»پارک وحشت« و مجموعه شش جلدی »تالار مخفی«، اثر استاین را به  دفعات برای نوجوانان منتشر کرده است.

ناشرین پرتعداد دیگری نظیر پلیکان، گل آذین، آوای اندیشه، آسمان خیال و ... نیز اقدام به انتشار آثار و مجموعه های 

آر.ال.استاین با شمارگان زیاد و در نوبت های چاپ متعدد کرده اند. همچنین مجموعه کتاب های دارن شان، نویسنده 

ایرلندی و تری دیری، نویسنده انگلیسی و سایر نویسندگان داستان های ترسناک ادبیات کودک و نوجوان ترجمه و بارها 

تجدید چاپ شده اند.

نکته قابل  توجه این اســت که این حجم گســترده از اقبال مخاطبان نوجوان به این گونه آثار در بازار کتاب ایران 

به رغم نگرانی ها و مقاومت هایی اســت که از طرف سیاست گذاران نشر دیده می شود. به عنوان مثال در گزارش جلسه 

هیئت نظارت بر ضوابط نشر کتاب کودک و نوجوان در سال 1390 آمده است که »هیئت نظارت موضوع گونه وحشت 

و خشــونت در آثار کودکان و نوجوانان را مورد ارزیابی و بررســی قرار داد و نسبت به نامناسب بودن این گونه برای گروه 

سنی کودک و نوجوان تاکید کرد« )کتاب ماه ادبیات کودک و نوجوان، 1390: 4(، اما در مقابل بسیاری از منتقدان و 

پژوهشگران مقاومت در برابر جریان تولید یا ترجمۀ آثار وحشت نوجوان بیهوده و حتی نادرست می دانند. 

نوجوانی و نسبت آن با ادبیات وحشت
تعریف های متعددی برای دورۀ نوجوانی برشــمرده اند و حتی فراتر از آن در تعیین محدودۀ ســال های نوجوانی نیز 

میان روان شناسان و پژوهشگران تا حدودی اختاف نظر وجود دارد، اما می توان این تعریف را پذیرفت که »نوجوانی دورۀ 

پیچیده ای از رشــد انسان است که دامنه آن از 13 تا 18 سالگی امتداد دارد.« )بیابانگرد، 1384: 11( درواقع نوجوانی 

مرحله ای انتقالی بین دورۀ کودکی و دورۀ بزرگسالی است. نوجوانان از بعضی جهات شبیه کودکان هستند، اما با این  

حال تغییرات بســیاری که در این مرحله روی می دهد، آن ها را متقاعد می سازد که تفاوت های زیادی با کودکان دارد. 

)همان: 16( این دوره، دورۀ پر تغییر زندگی )همچون دورۀ نوزادی( است و شامل تغییراتی نظیر بلوغ، بحران هویت، 
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رسیدن به مرحله تفکر انتزاعی، ارتباط با همسالان، پذیرش مسئولیت های بزرگسالان.

تویچل1 بر این باور است که عاقه به فیلم های ترسناک و خشن در طی سال های نوجوانی به اوج خودش می رسد. 

)کانتور، 1998: 101( در بیان چرایی عاقه مندی نوجوانان به ادبیات وحشت نظریه پردازان و منتقدان دلایلی را مطرح 

کرده اند. بســیاری از پژوهشــگران و منتقدان همچون کاترین جیمز، تویچل و پانتر در بیان علت گرایش نوجوانان به 

داستان های وحشتناک و تشویش آفرین به تفسیرهای روان شناختی استناد می کنند. 

کاترین جیمز2 معتقد است:»شاید دلیل جذابیت و خواسته شدن این ژانر این باشد که بسیاری از مضامین کلیدی 

آن  شامل هیولاها، بدن، تغییرشکل و دگردیسی، سرپیچی، اضطراب، جنسیت و عاشقانه بودن رشته ای از ویژگی های 

دورۀ نوجوانی را به ذهن متبادر می کند.« )جیمز، 2009: 116( اشــارۀ جیمز به تغییرات جســمانی و روانی نوجوانان و 

وجود مضامین نمایاننده این تغییرات در داستان ها و فیلم های وحشت است.

دیوید پانتر3 نیز ضمن اینکه بر این باور اســت که طبیعت دورۀ نوجوانی از سبک ادبی گوتیک جدایی ناپذیر است، 

اظهار می دارد که نوجوانی می تواند به عنوان مقطع زمانی دیده شــود که در آن به هم ریختگی خیال پردازانه حدومرزها 

وجود دارد. نوجوان آنچه را در درون خودش می بیند، در بیرون از خود نیز پیدا می کند: آکنه، خون قاعدگی، طغیان و 

خشم. و آنچه باید در بیرون آشکارا باشد )رویاهای قهرمانانه، جذابیت و اندام های جنسی(، در درونش پا بر جا و پنهان 

باقــی می ماند. )به نقل از جیمز، 2009: 116( تویچل نیز دورۀ نوجوانــی را مقطعی می داند که در آن نوجوانان-به ویژه 

پسران-می کوشند تا انگیزه های غریزی پرخاشگرانه شان را مدیریت کنند. )کانتور، 1998: 101(

یکی از مهم ترین دلایل روان شناختی تمایل نوجوانان به داستان های ترسناک غلبۀ ویژگی »هیجان خواهی« به عنوان 

یکی از مهم ترین خصیصه های شخصیتی آن ها است. زاکرمن4 هیجان خواهی را به عنوان یک خصیصه شخصیتی چنین 

تعریف می کند:»طلب کردن احساسات و تجربه های متنوع، تازه، پیچیده و شدید و نیز رضایت به پذیرش ریسک های 

جسمانی، اجتماعی، قانونی و مالی برای رسیدن به چنین تجربه ای.« )زاکرمن، 1994: 27(

وی به همراه نظریه پردازانی همچون تویچل معتقدند که عاقه به فیلم های ترسناک و خشن در دورۀ نوجوانی به 

اوج خود می رسد. طبق این دیدگاه کسانی که میزان هیجان خواهی بالاتری دارند از محرک هایی نظیر ترس که عواطف 

و احساسات منفی را فرا می خوانند، بیشتر لذت می برند؛ چرا که فزونی این احساسات و عواطف به آن ها کمک می کند 

تا به سطح بهینه ای از برانگیختگی برسند. )هافنر و لوین، 2005: 211( از این رو با توجه به اینکه »هیجان خواهی« در 

نوجوانان امری بسیار مشهود و برجسته است و درواقع هیجان از نیازهای دورۀ نوجوانی است، می توان همین مسأله را 

از مهم ترین عوامل گرایش نوجوانان به فیلم ها و کتاب های ترسناک دانست.

در ذکر دلایل جذابیت و محبوبیت داســتان های ترسناک نزد نوجوانان همچنین می توان به ویژگی ماجراجویی و 

میل به کشــف چیزهای بدیع در دورۀ نوجوانی اشــاره کرد. یکی از ویژگی های عاطفی که نوجوانان را از سایر گروه های 

ســنی متمایز می سازد، عاقۀ شــدید آن ها به حوادث ناشناخته و دنیای اسرارآمیز وقایع است. )شرفی، 1372: 154( 

1. Twitchell
2. Kathryn James
3. David Punter
4. Zuckerman
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»موقعیت های بغرنج و رازآلود ایجاد سؤال می کند و ذهن را به کنکاش وامی دارند؛ در نتیجه روحیۀ اکتشاف و خاقیت 

را در نوجوان تقویت می کند.« )وکیلی، 1390: 40( درواقع آنچه روان شناســان بر آن اتفاق نظر دارند این است که یکی 

از ویژگی های عاطفی نوجوانان ماجراجویی و تجربه شــگفتی ها است. »نوجوان به مسافرت به مناطق ناشناخته دنیا، 

درون جنگل های انبوه و دَرهم  پیچیده، کوه ها و قلل مرموز و صعب العبور، عبور از رودخانه ها و دریاهای خروشــان و 

بالاخره کشــف غارها و تونل های زیرزمینی تمایل شدیدی دارد« )شرفی، 1372: 155( و در نتیجه وقتی امکان تحقق 

این ماجراجویی ها در زندگی و دنیای واقعی وجود ندارد، پس نوجوان به داستان ها و فیلم های هیجان انگیز، ماجراجویانه 

و وحشت انگیز روی می آورند.

اما تجربه ترس از داســتان یا فیلم یا بازی ترســناک به کلی با تجربۀ ترس در عالم واقعیت متفاوت و البته بی خطر 

اســت و از این رو خوانندگان و به ویژه نوجوانان را به  سمت خود جذب می کند. درواقع خواندن یک کتاب ژانر وحشت 

یا »تماشای یک فیلم ترسناک یا یک بازی کامپیوتری وحشت آفرین راه های امنی برای تجربۀ خطر هستند. اسکار وایلد 

می نویسد هنر بیانگر واقعیت یعنی خود زندگی اما در شکلی رام  شده است، به  نحوی که دیگر به ما آسیب نمی رساند. 

)اسوندسن، 1393: 138( در تجربۀ تماشای فیلم های ترسناک یا خواندن کتاب های ژانر وحشت مخاطبان تجربۀ مواجه 

با موقعیت ها، رویدادها و شــخصیت های وحشت انگیز را از ســر می گذرانند. مخاطب به هنگام روبه رو شدن با چنین 

شــخصیت ها و رخدادهایی کم  و بیش دچار همان ترس و وحشتی می شود که از دیدن آن ها در حالت عادی اما با این 

تفاوتِ مهم که در روند خوانش متن خود را از همۀ رخدادها دور می بیند و در حقیقت فاصله ای دســت نیافتنی میان 

خود و رخدادهای متن می یابد. این فاصله هرگز از میان نخواهد رفت. از این  رو خواننده در جایگاه تماشــاگر و بینندۀ 

محض با متن روبه رو می شــود و درســت به همین دلیلِ دور بودن از رخدادها است که لذتی درونی او را فرا می گیرد. 

)ابراهیمی لامع، 1394: 18(

مسأله بسیار مهم دیگر دورۀ نوجوانی و از تکالیف مربوط به رشد در این دوره از زندگی مسأله »بلوغ« است. برخی 

از بهترین داســتان های استیون کینگ ]ســلطان ادبیات وحشت جهان[ داستان هایی مرتبط با بلوغ است که در آن ها 

کودکان پا به مرحلۀ نوجوانی می گذارند. در این مقطع زمانی است که بسیاری از دانش آموزان دبیرستان با هویت های 

در حال شــکل گیری و نیز عدم اطمینانشان دربارۀ آینده خودشان را پیدا می کنند و کامل می شوند. از این  رو این گونه 

داستان های »بلوغ« کینگ می تواند با خوانندگان نوجوان هم خوانی محکمی داشته باشد. )برگر، 2016: 103(

دلایل پراکندۀ دیگری نیز در تبیین چرایی گرایش نوجوانان به آثار ترسناک مطرح شده است. از جمله آنکه گروهی 

نیز به تناظر میان ترس های پنهان نوجوانان از استقال و جدا شدن از خانواده با وحشت به نمایش درآمد در آثار ترسناک 

اشــاره می کنند و بر این باورند که:»وحشــت حقیقی که در دل زمان و مکان گوتیکی پنهان شده و در خال داستان 

کشف می شود، درواقع ترس از کینه ها یا غفلت های بزرگسالان یا ترس از دست دادن خانه و حمایت بزرگ ترها است.« 

)جیمز، 2009: 124(

اپلیارد نیز بر این باور است که خوانندگان نوجوان دریافته اند که قرارداد داستان های سنتی نوجوانی با پیچیدگی های 

تجربه های تازه آن ها ]از زندگی[ مطابقت ندارد و از این  رو مایلند که داستان ها نه تنها آرزوها و تخیاتشان را به تصویر 

بکشند بلکه به طور واقع گرایانه ای بخش های تیره و تاریک زندگی و محدودیت های نویافته ای که برای آرمانگرایی شان به 
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وجود آمده را نیز منعکس نمایند. )اپلیارد، 1994: 97( و به این ترتیب داســتان های وحشت را که دربرگیرنده ترس و 

اضطراب و خشونت است، از این نظر مناسب خواست خود می یابند.

کارکردهای روان شناختی داستان های ترسناک 
در مســأله پذیرش یا رد آثار وحشــت در ادبیات کودک و نوجوان اتفاق نظر میان منتقدان این حوزه وجود ندارد؛ 

برخی از منتقدان و پژوهشگران با تکیه بر آراء گروهی از روان شناسان معتقدند که گام نهادن در عرصۀ ادبیات وحشت 

موجب صدمات روحی-روانی به کودک و نوجوان می گردد و این آثار را به  نوعی ترس آفرین و ترویج گر خشونت می دانند، 

اما در مقابل عده ای دیگر نیز به آراء و نظریه های روان شناسی دیگری استناد می کنند و معتقدند که خواندن کتاب های 

ترسناک و مواجه  شدن نوجوانان با موقعیت های پرخطر و هیجان برانگیز و تشویش زا در داستان نه  تنها بدون اشکال 

است بلکه می تواند سودمند هم باشد. 

البته بایستی در نظر داشت که میان مخاطب کودک و نوجوان تفاوت جدی در این زمینه وجود دارد و اکثریت قریب 

به اتفاق منتقدین همچنان که آثار ترسناک را برای نوجوان مناسب و مقبول و حتی مفید می دانند، اما در مقابل خواندن 

این کتاب ها را برای کودکان مناسب نمی دانند. درواقع براساس تحقیقات پژوهشگران توانایی لذت بردن از تجربه های 

وحشت آفرین با بالارفتن سن افزایش می یابد. کامپوس و بارت اظهار می دارند که افزایش مهارت های مقابله ای می تواند 

به کودکان کمک کند تا احساسات منفی شان را به احساسات لذت بخش تبدیل کند. و چه بسا که نوجوانان به این دلیل 

می توانند از تجربۀ تماشای وحشت و خشونت لذت ببرند که منابع ]یا درواقع آگاهی[ بیشتری برای مقابله با اثرات منفی 

آن ها برخوردارند و از این رو می توانند احساس رضایت از توانایی شان در برابر وحشت های ساختگی داشته باشند. عاوه 

بر آن شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه تغییر شناختی از ترس به شادی در کودکان به خوبی مسن ترها رخ نمی دهد. 

)باردن و دیگران، 1990: 1041( 

 یکی از نظریه هایی که منتقدان و نظریه پردازان موافق آثار ترسناک برای نوجوانان به آن استناد می کنند، نظریه رشد 

روانی-اجتماعی اریکســون است. در دسته بندی هشت گانه اریک اریکسون1 از مراحل رشد پنجمین مرحله به نوجوانی 

اختصاص دارد. هر یک از هشــت مرحلۀ اریکســون انتظارات خاصی را برای فرد به همراه دارد. همچنین هر مرحله با 

نوعی تعارض همراه است که هم دارای جنبه مثبت و هم منفی است. برای مثال تعارض دورۀ نوجوانی هم می تواند به 

انسجام در »هویت خود« )داشتن یک برداشت باثبات از خود( و هم به »اغتشاش در هویت خود« )آشفتگی در مورد 

اینکه چه کسی است و هدف زندگی چیست( منجر شود. اگر تعارض به طور موفقیت آمیز حل شود، حالت مثبت برقرار 

شــده و رشد »خود« تسهیل می شود. از ســوی دیگر اگر تعارض به گونۀ رضایت بخشی حل نشود، حالت منفی برقرار 

]شده[ و در نتیجه به رشد »خود« آسیب می رسد. )بیابانگرد، 1384: 27( بنابراین آن طور که اریکسون در نظریۀ خود 

می گوید، نوجوانی مرحله ای از رشــد اســت که فرد باید در آن به احساس هویت دست یابد و در این مرحله کار بنیادی 

نوجوان شناخت خود و به دست آوردن هویت است؛ یعنی یافتن پاسخی به این دو پرسش: من که هستم؟ و چه می کنم؟

کارکرد بســیار مهم آثار وحشت به زعم منتقدین و پژوهشگران موافق این آثار همین کشف »خود« است. مایکل 

1. Erik Erikson
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هاوارث1 معتقد اســت که »گوتیک ]و به طور عام داستان های ترسناک[ ژانری تمام  عیار برای کشف خود است؛ چراکه 

عمدتاً با احساســات و عواطفی ســر وکار دارد که در پیشــبرد مطالعات و بحث های روانکاوانه مورد توجه قرار دارد. 

)هاوارث، 2014: 12( این تمرکز در ادبیات کودک و نوجوان بیشــتر خود را نشــان می دهد زیرا ]مخاطبان این ادبیات[ 

غالباً در پی این هســتند که کشــف کنند که چه کسی هستند و جایگاهشــان در جهان کجاست.« )همان( هاوارث 

همچنین از واکنش مخاطبان کودک به داســتان های با مؤلفه های گوتیک و وحشت می گوید:»وقتی با بچه ها دربارۀ 

داستان های »باغ مخفی«2 و »قصه پیتر خرگوشه«3 صحبت می شود، مشخص است که عناصر و مؤلفه های گوتیک به 

 آن ها کمک کرده تا بتوانند با شخصیت ها و مضامین داستان ارتباط برقرار کنند. این ارتباط در سطح احساسی-عاطفی

]و نه عقانی-منطقی[ رخ داده که همچون جرقه ای برای خودکاوی کودک عمل می کند و آن ها در طی مراحل رشــد 

روانی کمک می کند.« )همان(

البته روشــن است که آثار وحشت نیز مانند هر گونۀ ادبی دســته بندی کیفی دارند و آثاری می توانند در شناخت 

»خود« مخاطب تاثیر جدی تر و عمیق تری بگذارند که از ادبیت و محتوای اندیشیده و تعمیق یافته تری برخوردار باشند. 

این نکته را زری نعیمی نیز در یک گفتگوی گروهی دربارۀ ژانر وحشــت می گوید و در تائید ادعایش از آثار نویســنده ای 

همچون فیلیپ پولمن مثال می زند: به نظر می رسد که اگر نویسندۀ ژانر ترسناک بتواند به لایه های عمیق شان نفوذ کند، 

می تواند آدم ها ]یعنی مخاطبان داستان[ را به شناخت برساند؛ یعنی ژانر وحشت یا در کل ادبیات داستانی می تواند آدم 

را به شناخت درونی از خودش برساند. )نعیمی و یوسفی، 1390: 9( 

مســأله شناخت خود، کسب احساس هویت و اســتقال عاطفی را جی. اپلیارد4 نیز با اشاره به کارکرد استعاری 

عنصر وحشت در متن داستان های ترسناک بیان می دارد: »وحشت استعاره ای است برای تجربه دگرگونی و جدایی که 

از اختصاصات نوجوانی است و نیز پاسخ به شکاف میان احساس رشدکننده »کسی من را نمی فهمد« و شخصیت در 

حال تغییر فرد.« )رینلدز، 1390: 36(

رینلدز نیز به کارکرد مهم آثار وحشت در رشد شخصیت نوجوانان اشاره کرده و می گوید:»تصاویر هیولاها، بیگانگان 

یا دیگر موجوداتی که نیروهای فراطبیعی و جســمی برتر از جسم طبیعی انسان دارند )درون مایۀ اصلی بسیاری از آثار 

ســنتی و کاسیک ژانر وحشت و بن مایه بســیاری از آثار معاصر این ژانر( استعاره تمام و کمال به دست می دهند که 

در رشــد شخصیت نوجوان نقش مهمی ایفا می کند. از طریق این سبعیت و درنده خویی است که بسیاری از نوجوانان 

احساس می کنند می توانند خودشان را تغییر داده، پا به میدان مبارزه بگذارند و در نهایت پیروز شوند.« )همان: 37(

همچنین برخی از منتقدان و پژوهشگران قائل به کارکرد جبرانی داستان های ترسناک و مشخصاً گوتیک نسبت به 

مسائل ممنوعۀ جنسی نوجوانان هستند و بر این باورندکه این آثار »در بسیاری موارد، حتی به شکلی ناخودآگاه، نقش 

جایگزین برای اروتیسم تحریم شده را ایفا می کند. به  این  ترتیب این نوع ادبیات مخاطبان نوجوان نیز می یابد تا جبرانی 

بر کشش آنان به سوی موضوعات ممنوعۀ جنسی باشد.« )نجفی، 1390: 33( جیمز نیز در کتاب خود از تیوچل نقل 

1. Michael Howarth
2. The Secret Garden
3. The Tale of Peter Rabbit
4. J. A. Appleyard
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می کند که:»همان طور که قصه های پریان کودکان را برای اضطراب جدایی آماده می کنند، قصه های ترســناک معاصر 

نیز نوجوانان را برای اضطراب های توالد و تولیدمثل آماده می کند. چراکه اساساً ادبیات وحشت بیش از آنکه سروکارش 

با ترســاندن باشد، بیشــتر کارش طرح و وضع قواعد اجتماعی شدن و برون یابی کردن نشانه های پنهان رفتار جنسی 

است.« )جیمز، 2009: 117(

به عقیدۀ موافقان ژانر وحشت داستان های این ژانر کارکردهای دیگری نیز در خصوص مخاطبان ادبیات کودک و 

نوجوان دارد. ازجمله اینکه داستان های وحشت و مواجهه کودک و نوجوان با ترس فراگیر در این آثار و جدال نیکی و 

بدی می تواند در وهلۀ نخســت آن ها را برای زندگی و رویارویی با مشکات و سیاهی هایش آماده کند و آن ها را نسبت 

به آســیب های اجتماعی و آزارهای جنسی هوشــیار کند و درواقع نوعی تجربه اندوزی به همراه داشته باشد. همچنان 

که اشمیت می گوید:»کودکان به ترس نیاز دارند؛ ... ]چرا که[ غلبه بر ترس تجربه می آفریند.« )اشمیت، 1379: 22( 

اشــمیت با تمرکز بر کودکان نظر خود را تکمیل می کند که:»کودکانی که زودتر از موعد درمی یابند که ترس بخشی از 

زندگی اســت، بعدها در مورد مشــکاتی که در مدرسه، در ارتباط و معاشرت با دیگران، در فعالیت های اوقات فراغت 

و بالاخره مشــکاتی که در زندگی شــغلی اجباراً با آن ها مواجه می شــوند، واکنش متزلزل و ناپایداری از خود نشان 

نمی دهند.« )همان( 

همچنین نوجوانان »با غوطه ور شــدن در داســتان های گوتیک می توانند یاد بگیرند که چطور با مسائل خانواده 

 و جامعــه که بر زندگی روزمره شــان تأثیر می گذارد، کنار بیاینــد.« )هاوارث، 2014: 14( درواقــع با خواندن این آثار

»کودکان و نوجوانان به این درک می رسند که دنیا همیشه همان جای خوش و خرمی که می پنداشته اند نیست. این 

احســاس با این واقعیت تقویت می شــود که خود آنان هم احساسات و سائق هایی دارند که گاهی اوقات شگفت انگیز، 

گیج کننده و بیمناک است.« )رینلدز، 1390: 36(

از طرفی می توان به جنبه ای از داستان های وحشت که در ظاهر نیز مثبت و امیدوارکننده هستند، اشاره کرد. این 

واقعیت که: »بیشتر متونی که در گروه ادبیات وحشت نوجوانان منتشر می شوند، وعده می دهند که مخاطبان پیگیر 

این آثار ســرانجام با واقعیت کنار خواهند آمد، پایان خوشــی خواهند دید و زندگی آرام تری خواهند داشت.« )رینلدز، 

)35 :1390

نتیجه گیری
از مجموع آنچه گفته شد به روشنی می توان دریافت که میزان استقبال گسترده ای که از کتاب های ترسناک در حوزۀ 

ادبیات کودک و نوجوان و به طور خاص رمان نوجوان صورت پذیرفته و می پذیرد، با توجه به ویژگی های دورۀ نوجوانی 

به عنوان دوره ای خاص و مهم از مراحل رشــد، سازگار و توجیه پذیر است. ویژگی هایی نظیر هیجان خواهی نوجوانان و 

میل به ماجراجویی و کشف پدیده ها و چیزهای تازه و بدیع از مهم ترین خصیصه های دورۀ نوجوانی است که با مطالعه 

آثار وحشت پاسخ داده می شود. همچنین نوجوانان به شکلی پوشیده می توانند بازنمایی آشفتگی های درونی خود را در 

مضامین و موتیف های داســتان های ترسناک از جمله تغییر شکل ها، سرپیچی ها و طغیان ها، اضطراب ها و نگرانی ها 

ببینند.
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همچنین آن طور که از نظرات منتقدان و نظریه پردازان حوزۀ ادبیات کودک ونوجوان و روان شناسی برمی آید، به نظر 

می رسد که داستان های ترسناک در صورتی که از ادبیت و محتوای مناسب برخوردار باشند، می توانند کارکردهای بسیار 

مثبت و مهمی بر مخاطبان نوجوان داشته باشند. مسأله شناخت و کشف خود و کسب احساس هویت که طبق نظریه 

اریک اریکسون به عنوان یکی از مسائل بسیار مهم دورۀ نوجوانی شناخته می شود، از مهم ترین کارکردهای روان شناختی 

این گونه داســتان ها به شــمار می رود. همچنین کارکرد جبرانی آثار وحشت نسبت به مسائل ممنوعۀ جنسی نیز مورد 

توجه برخی از منتقدان قرار گرفته و گفته شده که این گونه داستان های می توانند جبرانی بر کشش نوجوانان به سوی 

موضوعات ممنوعۀ جنســی باشند. کارکرد داستان های ترسناک در کسب آمادگی روحی-روانی نوجوانان برای پذیرش 

واقعیت های زندگی و رویارویی با مشکات و سیاهی های آن و همچنین آگاهی نسبت به آسیب های اجتماعی و آزارهای 

جنسی از دیگر مواردی است که موافقان حضور آثار ژانر وحشت در حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان به آن اشاره کرده اند.
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